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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

جنید که قائل به ولایت شده )البته ولایت ام بر  بحث در عدم ولایت مادر بر نکاح دختر یا پسرش بود؛ عرض کردیم به جز ابن

 بوداند. ادله عدم ولایت أم چند دلیل است؛ دلیل اول اجماع  صغیره(، تمامی فقهای امامیه و بلکه عامه قائل به عدم ولایت شده

 زند.  ای به آن نمی جنید هم لطمه و گفتیم این دلیل مورد قبول است و مخالفت ابن که در جلسه گذشته عرض کردیم

 : روایاتدلیل دوم

بالمطابقة و بالمنطوق بر دلیل دوم روایاتی است که در این مسأله وارد شده است. روایات چند دسته هستند؛ برخی روایات 

 مفهوم اولویت. کنند. برخی روایات هم بالمفهوم، یعنی  مدعا دلالت می
 دسته اول

دسته اول، روایاتی است که ظهور در انحصار ولایت نکاح در پدر دارد؛ یعنی ظاهرش این است که فقط پدر ولایت دارد و اگر 

 کند.  از آن فهمیده شود، دلالت بر عدم ولایت أم می حصر

 روایت اول

گنجد، صحیحه محمد بن مسلم است؛ البته این روایت را قبلاً به مناسبت دیگری خواندیم؛  از جمله روایاتی که در دسته اول می

به خاطر داشته باشید درباره این که آیا جد ولایت دارد یا نه، یک روایتی که برای ولایت جد به آن استدلال شد همین  اگر

ای گفتند اینکه ولایت در پدر حصر  کند و اینکه ولایت محصور در أب است. عده روایت بود؛ روایتی که دلالت بر حصر می

 مُسْلمٍِ بنِْ مُحَمَّدِ عَنْ»د. اینجا هم برای نفی ولایت أم مورد استناد قرار گرفته است: شو شده، نفی ولایت از جد از آن فهمیده می

 1«.الْأبََ اعَدَ مَا أَحَدٍ كلُُّ یَستْأَْمِرُهاَ قاَلَ وَ أَمرٌْ الْأبَِ مَعَ لَهَا لَيْسَ أَبوََیهَْا بَينَْ كَانَتْ إِذاَ الْجَاریَِةُ تُستَْأمَْرُ لاَ: قاَلَ أَحَدِهمَِا)ع( عَنْ

؛ چون با وجود پدر، برای او گیرد زمانی که با پدر و مادرش هست مورد مشورت قرار نمیمعنای روایت این است که جاریه 

امری نیست؛ یعنی کأن اختیاری ندارد. بعد فرمود: همه اشخاص و دیگران با جاریه در مورد کارهای او با او مشورت و 

وجو و مشورت ندارد؛ این همان  پرسند مگر پدر؛ یعنی پدر برای کارهای او نیازی به پرس کنند و نظر او را می وجو می پرس

اخذ کرد یا نه و واقعاً دختره بالغه رشیده هیچ اختیاری از خودش  توان یه آیا این روایت به اطلاقش ماست. البته اینکولایت 

ندارد ولو پدرش کسی باشد که نه تشخیص دارد و نه سواد دارد و نه اهل فهم مسائل است؛ این نکته دیگری است که این را 

وجو کند و  اختیاری برای او نیست؛ لازم نیست پدر از او پرسبه طور کلی با وجود پدر  فرماید شاءالله خواهیم گفت. می بعداً ان
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 نظر او را جویا شود. دیگران باید این کار را بکنند، اما پدر لازم نیست این کار را بکند. 

تنها کسی که به استناد این ظاهر روایت ثبوت ولایت برای پدر است و لاغیر؛ چون غیر از پدر همه باید نظر او را بپرسند؛ 

اینکه حاکم یا وصی یا بعضی افراد دیگر بتوانند یک نحوه ولایتی داشته روایت لازم نیست نظر جاریه را بپرسد، پدر است. 

کند. أم، جد أمی،  شود، و الا ما باشیم و این روایت، روشن است نفی ولایت از غیر پدر می باشند، اینها با ادله دیگر ثابت می

شود. این تقریب استدلال  نها همه مشمول این نفی هستند؛ جد پدری هم که ولایت دارد را گفتیم مشمول عنوان أب واقع میای

 به این روایت است. 

 روایت اولبررسی 

 چون: استناد کرد، توان به این روایت نمی رسد نظر می لکن به

شود؛ به دختری که نابالغ باشد عنوان  می اطلاقبالغه کبیره دختر  بهموضوع عبارت از جاریه است. جاریه در این روایت  اولاً:

 شود.  جاریه اطلاق نمی

: بر فرض بگوییم جاریه اعم است که بعید نیست که بگوییم جاریه اعم از بالغ و نابالغ است؛ چون معمولاً در مورد غیربالغ ثانياً

قرینه محکمی است بر اینکه « یستأمرها»صغیره هم شود، تعبیر  برند؛ سلمّنا که عنوان جاریه شامل عنوان صغیره را به کار می

یستأمرها کل »منظور از جاریه در اینجا دختر بالغ است. چون صغیره و دختری که نابالغ باشد، اصلاً معنا ندارد که بگوید 

گیرد فقط  ت قرار میشود و طرف مشور وجو می تواند طرف مشورت قرار بگیرد. آن که نظرش پرس ؛ چون او اصلاً نمی«احد

 دختر بالغه است.

تواند. این نهایت دلالت روایت  خواهد بگوید دختر بالغه اگر بخواهد ازدواج کند، بدون نظر پدرش نمی پس این روایت کأن می

تواند درباره او تصمیم بگیرد؛ این  پدر او فقط میخواهیم به صرف این روایت نتیجه بگیریم و فتوا بدهیم که  است. اینجا نمی

شود، نفی ولایت أم بر دختر بالغه و  موضوع دیگری است که باید ادله و روایات دیگر را دید. اما آنچه از این روایت فهمیده می

د. اما موضوع اصلی بحث ما که گفتیم شود که مادر بر دختر بالغه کبیره ولایت ندار کبیره است؛ بله، از این روایت فهمیده می

کند ولایت  دارد نفی می چونلایت أم بر صغیره است. پس این روایت اجنبی عن مانحن فیه؛ وجنید هم قائل به آن است،  ابن

 الجمله. پس این روایت دلالت ندارد.  مادر را فی

 ت دومروای

 بَيْنَ الْجاَریَِةُ كَانَتِ إِذَا: قَالَ (ع)اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ مَيمُْونٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ»نظیر این روایت، از ابراهیم بن میمون هم نقل شده: 

مسلم عن احدهما  روایت اول از محمدبن 1«.منِْهَا بِرِضًا إِلَّا یُزَوِّجْهَا لمَْ تَزَوَّجَتْ قَدْ كَانَتْ إِذَاوَ  أمَْرٌ أَبوََیْهاَ معََ لَهاَ فَليَْسَ أَبَوَیْهَا

  بود، اما این روایت از قول ابراهیم بن میمون از امام صادق)ع( است. 

 روایت سوم

 بَيْنَ الَّتیِ یَةُالْجَارِ تُستْأَْمَرُ لَا: قَالَ اللَّهِ)ع( عَبْدِ أَبیِ عَنْ المَْلكِِ عَبْدِ بْنِ فَضْلِ عَنْ: »نقل شدهروایت دیگری از فضل بن عبدالملک 
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فرماید: زمانی که  شاید دلالت این روایت از دلالت روایت قبلی بهتر باشد؛ می 1«.لَهَا أنَْظَرُ هُوَ یُزَوِّجَهَا أَنْ أَبُوهَا أَراَدَ إِذَا أَبَوَیْهَا

وجو کند و با او مشورت کند. بعد علت این را هم بیان  خواهد او را به دیگری تزویج کند، لازم نیست نظرش را پرسپدرش ب

تواند تشخیص بدهد. البته شاید در گذشته  تر است، لذا بهتر می تر و بینا فرماید: برای اینکه او در این مسأله آگاه کند و می می

ر بودن، احاطه بیشتر داشتن بر افراد و احوال به جهت اینکه پدران بیرون بودند و ارتباط ت همینطور بود؛ یعنی بالاخره آگاه

آید و از هیچ چیزی  شناختند، اما فی زماننا هذا ممکن است برعکس باشد؛ یک پدری اصلاً از خانه بیرون نمی داشتند و می

خواهم  دهد. البته نمی ت و مصالح خودش را تشخیص میاطلاع ندارد، سواد چندانی هم ندارد؛ اما دختر او بالغه و رشیده اس

علی أیحال روشن است که از  تواند متفاوت باشد. تر بودن به حسب ازمنه می خواهم عرض کنم که این آگاه اذن را نفی کنم؛ می

، که از این نفی ولایت أم استفاده «هَایزَُوِّجَ أَنْ أَبُوهَا أَرَادَ إِذَا» فرماید شود که أم ولایت ندارد؛ چون می این روایت استفاده می

 شود.  می

 روایت چهارم

 النِّكاَحَ ینَْقُضُ لَا یَقُولُ جعَْفَرٍ)ع( أَبَا سمَِعْتُ قَالَ زُراَرَةَ عَنْ»زراره است: گنجد و آن هم روایت  روایت دیگری هم در این دسته می

؛ منظور از نقض نکاح این است «الأْبَُ إِلَّا النِّكاَحَ ینَقُْضُ لَا»فرماید:  شنیدم که میگوید من از امام باقر)ع(  زراره می 2«.الْأبَُ إِلَّا

تواند امر نکاح را نقض کند و بشکند و آن را متوقف کند، جلوی پیشرفت امر نکاح را بگیرد، پدر است.  که تنها کسی که می

تواند آن نکاحی که واقع  ه مثلاً نکاحی واقع شده و پدر میاینجا گمان نشود که منظور از نقض نکاح، طلاق است؛ یعنی اینک

شده را بهم بزند. این مسلّم است و کسی هم فتوا نداده که امر طلاق بید الأب است؛ بلکه به ید زوج است؛ هیچ کسی نگفته امر 

م هم گاهی این تعبیر عامه مرد در بین طلاق بید الأب است. پس قطعاً منظور از نقض النکاح، بهم زدن ازدواج است. در عرف و

 بهم خوردن ازدواج معنای نقض النکاحخورد، یا مثلاً پدرش ازدواجشان را بهم زد. م رود که مثلاً ازدواجشان به می به کار

تواند مانع  شود؛ تنها کسی که می از این حصر استفاده میتواند ازدواج را بهم بزند مگر پدر.  گوید هیچ کسی نمی است؛ می

 پدر است. این یک نوع ولایت برای پدر است و مادر چنین حقی ندارد.  ازدواج شود،

 روایت دوم، سوم و چهارمبررسی 

کند از دختر بالغ، اما نفی ولایت  اشکال روایت اول را ملاحظه فرمودید؛ آنجا گفتیم نهایت این است که نفی ولایت مادر می

 ینَقُْضُ لَا»گوید  می در صحیحه زراره که درست استکند؛ در حالی که موضوع بحث و نزاع ما این است.  مادر از غیر بالغ نمی

خواهد به نوعی  ، صحبت از جاریه نیست و مطلق است؛ اما اینجا ظاهرش این است که اشاره به دختر بالغه دارد. می«النِّكاَحَ

، پدر بر او ولایت دارد. واقعاً تعبیر به نقض النکاح آیا در مورد نکاح صغیره به کار بگوید دختر بالغ استقلال در امر نکاح ندارد

تواند فراهم کند؛ یک دختری با  یا نه؟ معمولاً ازدواج یک مقدماتی دارد؛ این مقدمات را فقط یک دختر بالغِ بزرگ می رود می

کند؛ دختر هفت یا هشت ساله  یک مردی صحبت کند و قرار ازدواج بگذارند. مقدمات نکاح توسط صغیره نوعاً تحقق پیدا نمی

؛ بهم خوردن ازدواج اساساً در جایی است که «الْأبَُ إِلَّا النِّكاَحَ ینَقُْضُ لَا» تا گفته شودتواند مقدمات نکاح را فراهم کند  نمی
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خواهد بگوید آن دختر استقلال ندارد  مقدماتی طی شده و این مقدمات توسط دیگری نیست، توسط خود دختر است؛ لکن می

 تواند ازدواج او را بهم بزند.  و پدر می

کند. فقط نفی ولایت أم بر کبیره آن هم با این بیانی که ما گفتیم،  بنابراین این روایت هم دلالت بر نفی ولایت أم بر صغیره نمی

 تواند داشته باشد. پس اشکالی که ما به روایت اول و به تبع آن به روایت دوم و سوم داشتیم، بر این روایت هم وارد است.  می

 لالت بر عدم ولایت أم بر صغیره ندارد. پس دسته اول روایات د

 سؤال:

حصر ولایت در شود ...  آورید بر اینکه أم ولایت ندارد. عدم ولایت أم بر صغیره از آن استفاده می شما قرینه دیگری میاستاد: 

شود؟ با آن بیانی که ما  نفی ولایت مادر بر صغیره هم استفاده میأب با توجه به اینکه موضوع این روایت بالغه است، آیا از آن 

گیرد که نکاح توسط  یک معنای عام دارد، هم آنجایی را می« لاینقض النکاح إلا الأب»فرمایید  شما میاما عرض کردیم، نه؛ 

خواهید استفاده کنید  شما اینطور میجاریه انجام شده باشد و هم آنجایی که صغیره به وسیله مادرش به غیر تزویج شده باشد. 

گیرد؛  دربرمی صغیره توسط مادر تزویج شده باشد که لاینقض النکاح اطلاق دارد، بنابراین اطلاقش فرضی را همکه چون 

که اگر ما برای لاینقض النکاح یک معنای عام در نظر بگیریم به کند. این محتمل است  م میبنابراین نفی ولایت أم بر صغیره ه

 توان آن را و می داشته باشدتواند دلالت  نحوی که حتی تزویج دختر صغیره توسط مادر را هم دربر بگیرد، به این عنوان می

 پذیرفت.
 دسته دوم

این روایت هم توسط قائلین به ولایت أم مورد استناد قرار گرفته و هم توسط قائلین به عدم ولایت أم؛ هر دو طرف به این 

صاحب ریاض است. من دهیم. از کسانی که به این روایت استناد کرده،  ها را توضیح می استدلالاند. تقریب  روایت استناد کرده

بعد ببینیم آیا این روایت بر عدم ولایت مادر  تاکنم  ستدلال صاحب ریاض را عرض میخوانم و بعد تقریب ا روایت را می

 دلالت دارد یا نه. 

 إِنْ وَ قَبِلَ الْمتُزََوِّجُ شَاءَ إِنْ جَائِزٌ النِّكاَحُ قَالَ)ع( غَائِبٌ هُوَ وَ أُمُّهُ زَوَّجتَْهُ رَجُلٍ عَنْ سَأَلَهُ أنََّهُ جعَْفَرٍ)ع( أَبیِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عنَْ»

غیاباً برای پسرش زن گرفته، آیا این درست است یا نه؟ مادری  1«.لِأُمِّهِ لَازمٌِ فَالْمَهْرُ تَزْویِجَهُ الْمتُزََوِّجُ ترََكَ فَإِنْ تَرَكَ شَاءَ

کند؛ منتهی اگر این مرد تزویج را  کند و اگر نخواست ترک می اند این جایز است اگر این مرد خواست قبول می حضرت فرموده

 اند را مادر باید بپردازد.  ای که قرار داده مهریه بر مادرش لازم است؛ آن مهریهقبول نکرد، 

ریب استدلال آنها هم معلوم ادله ولایت أم را که بیان کنیم، آنجا تق)البته  ؟ایت چگونه دال بر عدم ولایت ام استاین رو

قصور سنده معتضد بالاصل و »فرماید: درست است این روایت از نظر سندی ضعف دارد، اما  میصاحب ریاض  د(شو می

ین روایت با اصل و شهرت و عمومیتی که روایات قبلی دارد، جبران ، قصور سندی ا«الشهرة و عموم النصوص المتقدمة

گوید چون مضمونش با آنها  ولایت نکاح را در پدر محصور کرده است. میروایتی است که شود. منظورش از روایت قبلی  می

 لعمومه»گوید  ر دلالت؛ میکند. پس از نظر سندی مشکلی ندارد. اما از نظ یکی است، عمومیت آن روایات این را جبران می
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 أبيها ولایة انتفى الأمُّ ولایة انتفى إذا و النزاع لمحلّ شاملٌ عدمه أو البلوغ حال تزویجها وقوع من الاستفصال ترك عن الناشئ

؛ اینجا اساساً امام)ع( از سائل نپرسید که آیا این تزویج در حال بلوغ صورت «بالفصل القول عدم إلى مضافاً أولى، بطریق

شود؛ محل نزاع، ولایت أم بر صغیره  محل نزاع مربوط میگرفته یا غیر آن. چون استفصال از این مسأله ترک شده، بنابراین به 

ن باطل نیست اما همه چیز بستگی به رضایت آن مرد ، ای«جائز إن شاء المتزوج قبل»گوید اینجا نگفته تمام، گفته  است. بعد می

شود مادر بر فرزند در امر نکاح ولایت ندارد. آن  دارد. اگر ولایت داشت، دیگر به رضایت او بستگی نداشت. پس معلوم می

نحن فیه مناسب وقت اگر مادر ولایت نداشت، به طریق اولی در این مورد هم پدر ولایت ندارد. باید ببینیم این روایت برای ما

 است یا نه، و اشکالاتی دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. 
 

«والحمد لله رب العالمین»  


